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آدرنالین

پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۲۶ تبدیل به 
یکی از دراماتیک‌تریــن و پرحادثه‌ترین برهه‌های 
تاریخ باشگاه رئال‌مادرید شــده است. پس از پایان 
جام‌جهانــی هیجان‌انگیز، ســانتیاگو برنابئو این 
روزها مرکز اصلی زمین‌لرزه‌ای اســت که کل قاره 
اروپا را به لرزه درآورده اســت. پادشــاه اروپا تحت 
هدایت ژوزه مورینیو، سناریویی بی‌رحمانه، سریع 
و کاملا غیرمنتظره را برای بازســازی خط حمله و 
هافبک خود به اجرا گذاشته؛ سناریویی که از یک 
سو هواداران را به وجد آورده و از سوی دیگر، آینده 
برخی از بزرگ‌ترین ستاره‌های جهان را در هاله‌ای 

از ابهام قرار داده است. 
هیچ‌کس انتظارش را نداشت. در حالی که تمام 
رسانه‌ها اخباری پیرامون مایکل اولیسه، الساندرو 
باســتونی یا حتی گزینه‌های دفاعی دیگر منتشر 
می‌کردند، رئال‌مادرید در ســکوت مطلق خبری، 
بزرگ‌تریــن عملیات تابســتان را نهایی کرد؛ یان 
دیومانده. پدیده ‌۱۹ساله ساحل عاجی که تنها یک 
سال پیش با رقمی حدود ‌۲۰میلیون یورو از لگانس 
راهی آربی‌لایپزیش شــده بود، حالا در مرکز یک 
نبرد مالی صد‌و‌چند میلیون یورویی میان غول‌های 
قاره سبز قرار گرفته است. دیومانده در اولین فصل 
حضورش در بوندس‌لیگا آمــاری حیرت‌انگیز به 
جای گذاشــت؛ ‌۱۵گل و ‌۱۱پاس گل. او سپس در 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ درخشــش خود را تکمیل کرد 
و با درخشش فوق‌العاده‌اش )از جمله گل تماشایی 
برابر اکوادور( ساحل عاج را تا مرحله یک‌شانزدهم 

نهایی پیش برد.
 عملیات جذب دیومانده یک‌شبه اتفاق نیفتاد، 
هرچند طی روزهای گذشــته همه‌چیز ســرعت 
عجیبی به خود گرفت. همه شواهد حاکی از آن بود 
که مقصد بعدی دیومانده، پاری‌ســن‌ژرمن است؛ 
همان‌طور که خود بازیکن هم پیش‌تر اشاره کرده 
بود پاریس مقصد محبوبش اســت و حتی توافقی 
اولیه و پنج ‌ســاله میان طرفین شــکل گرفته بود. 
لیورپول نیز پیش از این با پیشنهادی ‌۱۰۰میلیون 
یورویی شانس خود را امتحان کرد اما با پاسخ منفی 
لایپزیش مواجه شد. اما رئال‌مادرید درست همان 
کاری را کرد که ســال گذشــته در پرونده فرانکو 
ماستانتونو یا ماجرای قدیمی مارک کوکوریا انجام 
داده بود؛ حرکت موازی، سریع و بی‌رحمانه. مدیران 

مادرید با ســفری مخفیانه به آلمان و نشستن سر 
میز مذاکره با آربی‌لایپزیش، معادله را به‌کلی تغییر 
دادند. اگرچه پیشنهاد اولیه ‌۱۰۰میلیون یورویی 
رئال با مقاومت اولیه مدیران ردبول مواجه شد که 
رقمی حدود ۱۳۰میلیون یورو می‌خواســتند، اما 
گزارش‌ها نشان می‌دهد دو باشگاه در آستانه نهایی 
کردن این انتقال با رقمی بین ۱۱۵ تا ‌۱۲۰میلیون 

یورو هستند. 
باشــگاه کوچک لگانس که سال گذشته تنها با 
‌۱۰بازی لالیگایی دیومانده را فروخت، بند ســهم 
‌۱۰درصــدی از انتقال‌های آینــده او را در قرارداد 
گنجانده بود. با نهایی شدن این معامله ‌۱۲۰میلیونی، 
سود بادآورده و چشمگیری به حساب بوتارکه واریز 

خواهد شد! 
ورود یان دیومانده به مادریــد فقط یک خرید 
گران‌قیمت نیســت؛ بلکه دومینوی بزرگی است 
که ترکیب هجومی مورینیو را ویران و از نو بازسازی 
می‌کند. نخستین و قاطع‌ترین پس‌لرزه این انتقال، 
پایان رسمی پرونده جذب مایکل اولیسه است. در 
حالی که شایعات متعددی پیرامون تمایل مادرید 
به این ستاره فرانسوی مطرح بود، مدیران والدبباس 
بارها در خفــا و علنی هرگونه مذاکــره را تکذیب 
می‌کردند. حالا مشخص شد که حق با همان جمله 
معروف مسئولان رئال بود که می‌گفتند:»به شما 
دروغ گفته‌اند!« رئال‌مادرید از شــایعات اولیسه به 
عنوان پوششی برای پیشــبرد خاموش مذاکرات 

دیومانده استفاده کرده بود.
ژوزه مورینیو به وسواس شــدید روی سرعت، 
دوندگی و بازی مســتقیم معروف است و دیومانده 
دقیقا همان ابزاری اســت که آقــای خاص برای 
خط هجومی‌اش می‌خواهــد. اما حضور این وینگر 
‌۱۹ســاله، جا را برای ســایرین تنگ خواهد کرد. 
فرانکو ماستانتونو ستاره جوان آرژانتینی حالا باید 
برای دقایق بازی مبارزه‌ای ســخت‌تر را آغاز کند و 
شايد به همين دليل است كه خيلي‌ها معتقدند او 
براي فصل آينده به تيمي بزرگ قرض داده خواهد 
شد. با اضافه شدن پدیده‌ای که قابلیت بازی در هر 
دو جناح را دارد، شــانس فیکس شدن براهیم دیاز 
و گونسالو گارســیا، این دو مهره هجومی به شدت 

کاهش می‌یابد. 
اگر انتقال دیومانده خط حملــه رئال را زیر و رو 
می‌کند، توافق با رودری قلــب تپنده خط هافبک 
کهکشانی‌ها را بازسازی خواهد کرد. پرونده انتقال 

کاپیتان ‌۳۰ســاله تیم ملی اســپانیا و برنده توپ 
طلای ۲۰۲۴ به مراحل پایانی خود رســیده است. 
رودری که پس از مصدومیت شــدید رباط صلیبی 
در ســپتامبر ۲۰۲۴ دوران ریکاوری ســختی را 
گذراند و مدتی از روزهای اوجش فاصله گرفته بود، 
در جام‌جهانی ۲۰۲۶ شاهکاری بی‌نظیر به نمایش 
گذاشت. او نه‌تنها اسپانیا را به جام قهرمانی رساند، 
بلکه عنوان بهترین بازیکن مسابقات )MVP( را از 
آن خود کرد تا ثابت کند دوباره همان هافبک دفاعی 

بی‌رقیب جهان است.
روز گذشته انزو مارسکا، سرمربی منچسترسیتی، 
تلاش کرد اوضــاع را آرام جلوه دهــد و با تکذیب 
پیشنهادهای رسمی گفت:»طبیعی است که درباره 

قهرمان جهان و بهترین بازیکن دنیا شایعه ساخته 
شود. رودری روز دوشنبه تحت یک عمل جراحی 
جزئی قرار می‌گیرد و ســپس نیاز بــه تعطیلات و 
استراحت دارد تا به جمع ما برگردد.« اما گزارش‌های 
داغ روزنامه مارکا حقیقت دیگری را افشــا کرد. بر 
اساس این گزارش، رودری بر سر تمام مفاد قرارداد 
شخصی خود با رئال مادرید به توافق صددرصدی 
رسیده است. با توجه به اینکه تنها یک سال از قرارداد 
این هافبک با سیتی باقی مانده و او پیشنهاد تمدید 
قرارداد انگلیسی‌ها را رد کرده، سیتی چاره‌ای جز 
فروش او ندارد؛ در غیر این صورت تابســتان آینده 
ستاره ‌۳۰ســاله خود را رایگان از دست خواهد داد. 
رئال مادرید امیدوار است با رقمی حدود ‌۶۰میلیون 
یورو این معامله را تمــام و رودری را به عنوان رهبر 
جدید خط هافبك مورینیو به هواداران معرفی کند.

اما شاید پیچیده‌ترین و دراماتیک‌ترین بخش 
این نقل‌وانتقالات، مربوط به ســتاره شماره‌ هفت 
رئال‌مادرید باشد؛ وینیسیوس جونیور. نکته عجیبی 
که رسانه‌های اسپانیایی روی آن دست گذاشته‌اند، 
وابستگی مدیریتی وینیسیوس و دیومانده است. 
هر دو بازیکن تحت هدایــت آژانس معروف »راک 
 )Roc Nation Sports( »نیشن اســپورتس
متصل به »جی‌زی« )Jay-Z( غول موســیقی و 
تجارت آمریکا قرار دارنــد. همزمان که این آژانس 
در حال نهایی کردن انتقال ‌۱۲۰میلیونی دیومانده 
به رئال است، مذاکرات تمدید قرارداد وینیسیوس 
با مادرید به در بسته خورده اســت. قرارداد وینی 
تابســتان آینده به پایان می‌رسد و ورود یک وینگر 
‌۱۹ساله با دستمزدی معقول و توانایی بازی در جناح 
چپ، رسما دست بالاتر را در مذاکرات به مدیریت 

رئال مادرید داده اســت. فلورنتینو پرز و مورینیو 
با این خرید نشــان دادند که هیچ بازیکنی فراتر از 

باشگاه نیست. 
در حالی که وینیسیوس هفته آینده باید برای 
آغاز تمرینات بــه مادرید برگردد، روز گذشــته با 
شــایعه‌ای انفجــاری در شــبکه‌های اجتماعی و 
رسانه‌های بریتانیایی همراه بوده است؛ تمایل جدی 
آرسنال برای جذب وینیسیوس جونیور! رسانه‌های 
انگلیسی مدعی شــده‌اند که میکل آرتتا و مدیران 
آرســنال به دقت شرایط متشــنج تمدید قرارداد 
وینیسیوس در مادرید و خرید دیومانده را زیر نظر 
گرفته‌اند. توپچی‌های لندن که طی سال‌های اخیر 
به دنبال یک فوق‌ستاره جهانی در خط حمله برای 
فتح لیگ برتر و چمپیونزلیگ بوده‌اند، پرونده انتقال 

ستاره برزیلی را باز کرده‌اند. 
اما حالا چرا آرســنال گزینه‌ای جــدی به نظر 
می‌رســد؟ اول از همه ترافیک هجومــی در رئال؛ 
ورود دیومانده به همراه حضور کیلیان امباپه، فضا 
را در ســمت چپ خط هجوم رئال بیش از هر زمان 
دیگری متراکم کرده اســت. دوم قدرت مالی لیگ 
برتر؛ آرسنال توانایی پرداخت حقوق درخواستی بالا 
و رقم فسخ یا انتقال سنگین وینیسیوس را دارد. سوم 
پروژه آرتتا؛ وینیسیوس در صورت انتقال به امارات، 
تبدیل به چهره اول و بی‌چون‌وچرای پروژه هجومی 
آرسنال خواهد شد، نقشــی که در مادرید با حضور 
امباپه و خریدهای جدید کم‌رنگ‌تر شده است. اگر 
مذاکرات تمدید قرارداد وینیسیوس در هفته آینده 
به نتیجه نرســد، مدیران مادرید برای جلوگیری 
از خروج رایگان او در تابســتان آینده، ممکن است 
پیشنهادهای سنگین انگلیسی‌ها به‌ویژه آرسنال را 
پای میز مذاکره بررسی کنند. انتقالی که در صورت 

وقوع، بدون شک معامله قرن نام خواهد گرفت. 
رئال‌مادرید تحت هدایت ژوزه مورینیو در حال 
تجربه یک تغییر نسل و ســاختار تاکتیکی سریع 
است. ورود سرعت و پویایی دیومانده در کنار ساختار 
دفاعی و بازیســازی رودری، تیم مورینیو را به یک 
ماشین جنگی بی‌رحم تبدیل خواهد کرد. اما قیمت 
این بازسازی ممکن اســت قطع همکاری با یکی از 
محبوب‌ترین ستاره‌های سال‌های اخیر سانتیاگو 
برنابئو یعنی وینیسیوس جونیور و کوچ او به شمال 
لندن باشــد. هفته پیــش‌رو، تعیین‌کننده‌ترین 
هفت روز تابســتان ۲۰۲۶ برای فوتبال قاره اروپا 

خواهد بود. 

آخرین خشت بنای لیگ بیست‌وششم در آبادان
شطرنج نیمکت‌ها

با نزدیک شدن به روزهای گرم و داغ تابستان، تب‌وتاب فوتبال 
ایران نه روی چمن‌های سبز، بلکه در راهروهای تاریک و اتاق‌های 
جلسه باشگاه‌ها به اوج رسیده است. درام نقل‌وانتقالات سرمربیان 
برای دوره بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال، به مراحل پایانی خود 
نزدیک شده و تابلوی معرق‌کاری‌شــده‌ فنی ۱۸  تیم حاضر در 
رقابت‌ها تقریبا تکمیل شده است. ‌۱۷خانه از این شطرنج تاکتیکی 
پر شده و تمام چشم‌ها، لنز دوربین‌ها و گمانه‌زنی‌های خبرنگاران 
به یک نقطه از جغرافیای فوتبال ایران دوخته شده است؛ آبادان. 

در فوتبالی که عمر مدیریت و سرمربیگری گاه از چند ماه تجاوز 
نمی‌کند، اعتماد دوباره به فرماندهان قبلی، تصمیمی جسورانه و 
نشانه‌ای از پختگی به نظر می‌رسد. سه مدعی بزرگ و ریشه‌دار 
لیگ تصمیم گرفتند ثبات را بر هیجانات تابستانی ترجیح دهند. 
در اصفهان، مدیران ســپاهان پس از ارزیابی روند فصل گذشته 
و شــرايط مالي جديد، بار دیگر به محرم نویدکیا اعتماد کردند. 
اسطوره محبوب زردپوشــان که فرهنگ بازی مالکانه و هجوم 
بی‌پروا را در زیست‌بوم سپاهان نهادینه کرده، حالا بايد در روزهاي 
سخت كارخانه، سپاهان را با تريكبي از جوانان و باتجربه‌ها بسازد. 
در پایتخت، سهراب بختیاری‌زاده پس از گذراندن فصلی پرچالش 
و مدیریت بحران‌های تاکتیکی، حکم ابقای خود را روی نیمکت 
استقلال دریافت کرد. اين در حالي اســت كه بختياري‌زاده به 
خاطر پنجره بسته استقلال، حق جذب بازكين ندارد و تعدادي 
از ستاره‌هايش را هم از دست داده است. سهراب هم مثل محرم 
بايد به جوانان استقلال اعتماد كند و تيمي جديد را براي هواداران 
بسازد. در تبریز نیز محمد ربیعی روی نیمکت تراکتور ماندگار 
شد. پرشورهای تبریزی که به تغییرات متوالی شهرت داشتند، 
این‌بار ترجیح دادند فرمول منظم و تفکرات دقیق ربیعی را حفظ 
کنند تا پرشورترین هواداران آسیا با دغدغه‌ای کمتر پا به فصل 

جدید بگذارند. 

در ســوی دیگر این جغرافیای فنی، اردوگاه سرخ‌پوشــان 
پایتخت با تغییر شگرفی مواجه شــد. پس از نرسيدن به آسيا 
در تورنمنت عجيب پلي‌آف صعود، پرســپولیس پس از بررسی 
گزینه‌های فراوان، سکان هدایت خود را به مهدی تارتار سپرد؛ 
مربی باتجربه‌ای که سال‌ها در تیم‌های مختلف نتایج قابل‌توجهی 
کسب کرده و حالا بزرگ‌ترین چالش دوران مربيگري خود را تجربه 
می‌کند. حضور تارتار روی نیمکت سرخ‌ها، نبرد نایب‌قهرمانی و 
قهرمانی فصل جدید را جذاب‌تر از همیشه خواهد کرد. اين در حالي 
است كه تارتار دست به تغييرات زيادي در تريكب پرسپوليس 
زده و با كنار گذاشتن باتجربه‌ها قرار است تيمي جوان را به ميدان 

بفرستند، جواناني كه بیشتر آنها شاگرد اين مربي بوده‌اند! 
در همیــن حــال، ســایر نیمکت‌هــای لیگ نیز شــاهد 
جابه‌جایی‌های تاکتیکــی و هوشــمندانه‌ای بودند. گل‌گهر 
سیدمهدی رحمتی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد تا 
سیرجانی‌ها با یک چهره جوان و با انگيزه به دنبال سهمیه آسیایی 
باشند. فولاد با حمید مطهری ادامه مي‌دهد؛ مربی ایده‌پردازی که 
می‌کوشد هویت تهاجمی و خوزستانی قرمزهاي جنوب را احیا 
کند. ملوان بندرانزلی بار دیگر به فرزند شایسته خود مازیار زارع 
تکیه کرد تا قوهای سپید خزر با روحیه بومی و جنگنده وارد کارزار 
شوند. ذوب‌آهن اصفهان هدایت خود را به عبدا... ویسی سپرد؛ 
سرمربی باتجربه‌ای که متخصص ساختن تیم‌های سرسخت و 
کم‌هزینه اما موفق است. البته ذوبي‌ها ابتدا پورموسوي را به عنوان 
سرمربي معرفي كردند اما تنها پس از چند روز شرايط تغيير كرد و 
خيلي ناگهاني پپ ايراني هدايت تيم دوم اصفهان را برعهده گرفت. 
نساجی مازندران پس از صعود به ليگ برتر، سیدمجتبی حسینی 
را برای هدایت قائم‌شهری‌ها برگزید تا نظم تاکتیکی معروف او، 
امید را به وطنی بازگرداند. خیبــر خرم‌آباد با فراز کمالوند راهی 
فصل جدید می‌شود؛ مربی باتجربه‌ای که فوت‌وفن لیگ برتر را 
خوب می‌شناسد. چادرملو اردکان سعيد اخباری را روی نیمکت 
حفظ کرد تا پدیده فصل گذشته با همان ساختار موفق ادامه دهد. 
شمس‌آذر قزوین با وحید رضایی تمديد كرد تا سبک بازی سریع 
و جسورانه خود را دنبال کند. استقلال خوزستان امیر خلیفه‌اصل 
را به عنوان نفر اول کادر فنی حفظ کرد. مس شهربابک هم قاسم 
شهبا را برای هدایت خود در سطح اول فوتبال کشور انتخاب کرد.

تعیین تکلیف برخی نیمکت‌ها بیشتر به یک سریال پلیسی 
و پرتعلیق شباهت داشت! در شیراز، مدیران فجر شهید سپاسی 
گزینه‌های گوناگون داخلی و خارجی را زیر ذره‌بین گذاشتند و پس 
از جلسات فشرده، در نهایت رسول خطیبی را به عنوان سرمربی 
جدید خود معرفی کردند. خطیبی باتجربه كه در سال‌هاي اخير 
فقط ناكامي دشت كرده، مامور است تا شیرازی‌ها را در سطح اول 
فوتبال تثبیت کند. در تهران و باشگاه پیکان، قصه بسیار پیچیده‌تر 
بود. اختلافات مدیریتی، مذاکرات طولانی‌مدت و حواشی متعدد، 
آینده نیمکت خودروسازان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده بود. با 
این حال، پس از روزها کش‌وقوس و نشست‌های دربست، سعید 
دقیقی تصمیم گرفت به تعهدات خود پایبند بماند و روی نیمکت 
پیکان ماندگار شود. در اراک نیز مسئولان آلومینیوم پس از جدایی 
سرمربی قبلی، بالاخره از پیروز قربانی رونمایی کردند تا مدافع 
اسبق و مربی تحلیلی‌نگر فوتبال ایران، هدایت ایرالکو را در فصل 

جدید بر عهده بگیرد. 
با کاسته‌شــدن از گردوغبارهای تابستانی، تمام چشم‌ها به 
سمت جنوب و شهر گرم و پرشور آبادان چرخیده است. صنعت 
نفت آبادان، تیمی که با هدایت غلامرضا خلیفه و پس از مسابقات 
پلی‌آف جنجالی و نفس‌گیر به عنوان سهمیه سوم لیگ یک پا به 
لیگ برتر گذاشت، تنها تیمی است که هنوز سرمربی خود را به 
صورت رسمی معرفی نکرده است. هواداران متعصب زردپوش که 
خاطره صعود هیجان‌انگیز را در دل دارند، در کافه‌ها و خیابان‌های 
آبادان چشم‌انتظارند تا ببینند مدیران باشگاه چه کسی را برای 
هدایت برزیل ایران انتخاب می‌کنند. آیا خلیفه روی نیمکت باقی 
می‌ماند یا چهره تازه‌ای سکان هدایت نفتی‌ها را در برهوت گرما به 
دست خواهد گرفت؟ با مشــخص شدن تکلیف نیمکت آبادان، 
آخرین قطعه از پازل ‌۱۸تیمی لیگ بیست‌وششم جا خواهد افتاد و 
شطرنج بزرگ مربیان، رسما وارد مرحله نبرد زنده روی مستطیل 

سبز خواهد شد. 

از بمب ۱۲۰ میلیونی »دیومانده« و شکار »رودری« چهره به چهره
تا شوک احتمالی انتقال »وینیسیوس« به آرسنال!  

زلزله در مادريد
 آريا طاري

ژوزه مورینیو به وسواس شدید روی 
سرعت، دوندگی و بازی مستقیم 

معروف است و دیومانده دقیقا همان 
ابزاری است که آقای خاص برای خط 

هجومی‌اش می‌خواهد. با اضافه شدن 
پدیده‌ای که قابلیت بازی در هر دو 
جناح را دارد، شانس فیکس شدن 

براهیم دیاز و گونسالو گارسیا، این دو 
مهره هجومی به شدت کاهش میی‌ابد 

اگر انتقال دیومانده خط حمله رئال را 
زیر و رو می‌کند، توافق با رودری قلب 

تپنده خط هافبک کهکشانی‌ها را 
بازسازی خواهد کرد. رودری نه‌تنها 

اسپانیا را به جام قهرمانی رساند، 
بلکه عنوان بهترین بازیکن مسابقات 
)MVP( را از آن خود کرد تا ثابت کند 
دوباره همان هافبک دفاعی بی‌رقیب 

جهان است

وقتی آتزوری پپ را می‌خواست اما ســرمربی یونایتد امارات 
را تحویل گرفت! پرده اول این درام فوتبالی، با ادعاهای حماســی 
و آرزوهای دور و دراز آغاز شــد. فوتبال ایتالیا، زخمی از ســال‌ها 
ناکامی و حســرت دور ماندن از قله فوتبال جهان، تصمیم گرفته 
بود رنسانس جدیدی به پا کند. مدیران فدراسیون با غرور و سر و 
صدای فراوان به میدان آمدند تا به دنیا نشان دهند آتزوری هنوز 
همان غول چهارستاره‌ای است که می‌تواند هر بن‌بستی را بشکند. 
اما وقتی پرده‌ها کنار رفت و غبار هیجانات فرو نشســت، حقیقت 
تلخی آشکار شد؛ شعار ساختن یک فلسفه جدید با معماران بزرگ 
جهان، به نمایشی شتاب‌زده برای پوشاندن سردرگمی فدراسیون 
بدل شد. ایتالیایی‌ها که تا دیروز قرار بود کلید معماری فوتبال ملی 
خود را به دست پپ گواردیولا یا کارلو آنچلوتی بسپارند، ناگهان در 
خانه کســی را زدند که کارنامه‌اش بیش از آنکه الهام‌بخش باشد، 
نگران‌کننده است. آندره‌آ پیرلو، ســرمربی سابق یونایتد اف‌سی 
امارات، حالا در آستانه تکیه زدن بر نیمکتی است که قرار بود محل 

تجلی انقلابی بزرگ باشد.  
همه چیز از آن ســفر پرطمطراق آغاز شــد. پائولو مالدینی و 
لئوناردو، دو چهره سرشناس و موجه مدیریت جدید، راهی اسپانیا 
شــدند. ایده در ظاهر کاملا موجه و حماسی به نظر می‌رسید؛ اگر 
قرار اســت فوتبال ایتالیا از پایه ویران و دوباره ساخته شود، باید 
کار را از دست بهترین‌های تاریخ شروع کرد. مالدینی پس از علنی 
شــدن مذاکرات، جمله‌ای بر زبان آورد که قرار بود نشان‌دهنده 
جاه‌طلبی بی‌حدومرز آنها باشد:»پنهان نمی‌کنیم که پیش از پپ، 
با آنچلوتی هم صحبت کرده بودیم. به نظرمان درست بود که کار 
را از بهترین‌های دنیا آغاز کنیم.« اما این جمله، خیلی زود به یک 
بومرنگ رسانه‌ای مهلک تبدیل شد که درست به صورت مدیران 
فدراســیون برخورد کرد. اگر آغاز پروژه با آنچلوتی و گواردیولا به 

معنای نیاز مبرم آتزوری به روش، فلسفه، اعتبار بین‌المللی و توانایی 
مدیریت ساختارهای پیچیده بود، با چه منطقی و بر اساس کدام 
معیارهای فنی، ناگهان پل ارتباطی فدراسیون از قله فوتبال جهان 
به آندره‌آ پیرلو وصل شد؟ این چرخش ناگهانی، بیش از آنکه یک 
تصمیم مدون و استراتژیک باشد، اعترافی ناخواسته به بی‌برنامگی 

است؛ اعترافی به اینکه مدیران فدراسیون هیچ پلن ‌B مشخصی 
نداشتند و تنها پس از شنیدن پاسخ منفی از بزرگان، 

دست به اولین گزینه در دسترس زدند. 
برای گواردیولا، پیشنهاد ایتالیا پر از وسوسه‌های 
احساســی بود. بازی در رم و برشا، شاگردی کارلو 
ماتزونه )اســتاد معنوی پپ( و پیشنهاد کنترل 
کامل بر تمام رده‌های سنی فوتبال ایتالیا، مسائلی 
نبودند که بتوان به راحتی از کنارشــان گذشت. 

حتی رئیس فدراسیون، جووانی مالاگو، رسما اعلام 
کرده بود که حاضرند تمام قوانین سخت‌گیرانه 

مالی را زیر پا بگذارند و قــراردادی پنج 
‌میلیون یورویی به پپ پیشنهاد دهند 
تا اســتثنایی تاریخی قائل شوند. اما 
واقعیت فوتبال فراتر از احساسات بود. 
گواردیولا پس از یک دهه فرساینده در 
منچسترسیتی و فتح ده‌ها جام، انرژی 
جســمی و روحی لازم برای پذیرش 
چنین مسئولیت سنگینی را نداشت. 
ساختن هویت آســیب‌دیده فوتبال 
ایتالیا، نیازمند انرژی خردکننده‌ای 
بود؛ همان چیزی که پپ شــدیدا به 
دنبال فرار از آن و اســتراحت در کنار 
خانواده‌اش می‌گشت. با پاسخ منفی 
و قاطعانه پپ گواردیولا، پروژه بزرگ 
ایتالیا در یک لحظه فرو ریخت. حباب 
خیالی رســانه‌ها ترکیــد و مدیران 
آتزوری ماندند و یک صندلی خالی 
 و ضرب‌الاجلــی که به ســرعت 

نزدیک می‌شد. 

نزول از قله تا کویر؛ کارنامه پرچالش پیرلو. اینجا دقیقا همان 
نقطه‌ای است که انتقادات تند کارشناسان و رسانه‌های ایتالیایی 
کلید می‌خورد. مشــکل اصلی شــخص آندره‌آ پیرلو نیســت. 
هیچ‌کس نمی‌توانــد جایــگاه او را به عنوان یکــی از نابغه‌ترین 
هافبک‌های تاریخ فوتبــال و قهرمان جام‌جهانــی ۲۰۰۶ انکار 
کند. او هوش سرشاری در زمین داشــت و محبوبیتش در میان 
هواداران غیرقابل انکار است. مشکل، فاصله کهکشانی 
میان وعده داده‌شده و واقعیت انتخاب‌شده است. باید 
بدون تعارف کارنامه مربیگری پیرلو را زیر ذره‌بین 
قرار داد. یوونتوس؛ تجربه‌ای کوتاه و پرفشــار که 
خیلی زود با برکناری پایان یافت، کاراگومروک 
ترکیه؛ دوره‌ای کم‌فروغ که بــه اخراج دیگری 
 Bختم شد، ســمپدوریا؛ هدایت تیمی در سری‌
که با ناکامی و سومین برکناری پی‌درپی همراه 
بود و یونایتد اف‌سی امارات؛ آخرین 
ایستگاه مربیگری او در سطحی 
کاملا دور از اســتانداردهای 
درجه‌یک فوتبال جهان. آیا 
مربی‌ای که در چهار تجربه 
اخیر خود، سه بار اخراج 
شده و آخرین سریالش 
را در لیــگ امارات بازی 
کــرده اســت، همان 
فردی اســت کــه قرار 
اســت معمار رنسانس 
فوتبال ایتالیا شود؟ اگر 
انتخــاب گواردیولا به 
معنای تزریق یک فلسفه 
و تاکتیک نویــن به بدنه 
فوتبال کشور بود، پیرلو هنوز 
حتی فلسفه مربیگری خودش 
را هم به اثبات نرسانده است. 
اگر آنچلوتی گزینه‌ای برای 
مدیریت بحــران و اقتدار 

در رختکن بــود، پیرلو در تمــام تیم‌های قبلی‌اش نشــان داده 
 که هنوز در مدیریــت گروه‌ها و فضاهای پرفشــار با چالش‌های

 جدی روبه‌روست. 
قمار خطرناک در تاریکی؛ صندلی آتــزوری جای کارآموزی 
نیســت. ســرمربیگری تیم ملی ایتالیا فقط بــه معنای چیدن 
۱۱بازیکن در زمین در روز بازی نیست. سرمربی آتزوری باید رهبر 
یک سیستم جامع باشد؛ کســی که بر تیم‌های پایه نظارت کند، 
روند آموزش مربیان در کاورچانو )مرکز فنی فدراسیون( را زیر نظر 
بگیرد و قدرت تعامل با فضای سیاسی و مدیریتی پیچیده فوتبال 
ایتالیا را داشته باشد. انتخاب پیرلو در این شرایط، بیشتر شبیه یک 
جهش کورکورانه در تاریکی است. مدیران فدراسیون پس از آنکه 
دست‌شان از ستاره‌های آسمان مربیگری کوتاه ماند، زمینی‌ترین 
گزینه ممکن را انتخاب کردند تا فقط خالی بودن نیمکت را پر کنند. 
این تصمیم، پیام ناگواری به همراه دارد؛ پیرلو انتخاب شد، نه به این 
دلیل که بهترین فرد برای این بحران بود، بلکه به این دلیل که در 
خانه بهترین‌ها به روی ايتاليايي‌ها بسته شد! این نگاه، پیش از آنکه 
پیرلو حتی اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کند، او را در موضع 
ضعف قرار می‌دهد. او با برچسب گزینه اضطراری و پلن سوم وارد 
رختکن تیمی خواهد شد که خودش از بحران هویت رنج می‌برد. 

فوتبال ایتالیا نیاز به یک تحول ساختاری و عمیق داشت. رویای 
حضور پپ گواردیولا، شوکی شــوکه‌کننده و امیدبخش بود که 
می‌توانست روح تازه‌ای به پیکر بی‌جان آتزوری بدمد. اما سرانجام 
این رویاپردازی، به یک واقعیت تلخ ختم شد. مدیران فدراسیون 
فوتبال ایتالیا قمار بسیار بزرگی کردند؛ آنها انتظارات افکار عمومی 
را تا آســمان بالا بردند اما در نهایت با انتخابی کم‌ریشه در عرصه 
مربیگری، زمین‌گیر شدند. اگر آندره‌آ پیرلو نتواند معجزه‌ای رقم 
بزند، این قمار نه‌تنها آینده کاری او را به عنوان مربی برای همیشه 
نابود خواهد کرد، بلکه مدیریت مالدینی و لئوناردو را نیز زیر تلی از 
انتقادات تند مدفون می‌سازد. ایتالیا می‌خواست با اسم بزرگ‌ترین 
مربی جهان، تحولی تاریخی آغاز کند؛ اما در نهایت، همه‌چیز به 
یک انتخاب رفع تکلیفی تقلیل یافت. حالا باید منتظر ماند و دید 
آیا ســرمربی ســابق یونایتد امارات می‌تواند در این قمار تاریک، 
روشنی‌بخش راه آتزوری باشد، یا فوتبال ایتالیا را وارد دور جدیدی 

از تاریکی و سردرگمی خواهد کرد.

قمار خطرناک ایتالیا در تاریکی شب! 

سراب

اتفاق روز

نگار رشیدی 


